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بسترهای تحقق صلح عادلانه در افغانستان از 
نگاه شهید مزاری

حسین صالحی مالستانی□ 

چکیده
 برقراری صلح  در جامعۀ انسـانی، از مهم‌ترین رسـالت رسـولان الهی شـمرده شـده اسـت. در افغانسـتان، چهار دهه، سـایۀ شـوم جنگ و 
انتحار حاکم اسـت، بدیهی اسـت که »صلح« از خواسـته‌های اساسـی مردم جنگ‌زدۀ افغانسـتان است. امروز، صدای صلح‌طلبی به 
گفتمان غالب نهادهای ملی و بین‌المللی دخیل در قضیۀ افغانستان بدل شده است؛ اما رهبر شهید، استاد مزاری از منادیان اصلی 
منطق گفت‌وگو برای رسـیدن به صلح پایدار در کشـور به حسـاب می‌آید، او از همه بیشـتر طعم تلخ جنگ و خشـونت را چشـیده بود و 

خود و خانواده‌اش قربانی خشونت و ترور شده‌‌اند. 
در ایـن مقالـه بسـترهای اساسـی تحقـق صلـح عادلانه را از نگاه شـهید مزاری مـورد واکاوی قـرار می‌دهم، تحقق عدالت‌اجتماعی، 
وحدت‌ملـی، توجـه بـه واقعیت‌هـای عینـی جامعـه، دوری از تفکـر انحصارطلبـی و دوری از سیاسـت حـذف و احیـای روح بـرادری و 

کید شهید مزاری است. هم‌پذیری از اهم بسترهای تحق صلح عادلانه در کشور و مورد تأ
واژه‌های کلیدی: صلح، جنگ، افغانستان، شهید مزاری، وحدت، عدالت، واقع‌گرایی، برادری، هم‌پذیری.
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مقدمه
صلـح و عدالـت از خواسـته‌های اساسـی آدمـی اسـت. انسـان 
سـالم، از خشـونت و خون‌ریـزی نفـرت دارد و بـا صلـح و زندگـی 
همـراه بـا مـدارا و مهـر، دم‌سـاز اسـت. از دیـدگاه آموزه‌هـای دینـی 
هدف از بعثت انبیای الهی تحقق عدالت،  حاکمیت صلح 
و هم‌زیسـتی مسـالمت‌آمیز میـان بشـریت بـوده اسـت. در عـرف 
بین‌الملـل نیـز، پدیـدۀ »صلـح« امـر پسـندیده اسـت، نخبـگان و 
اندیشـمندان زیادی در راسـتای صلح و آرامش بشـر، قلم زده‌اند 
و عملا تلاش کرده‌اند. در دنیای خشونت‌بار معاصر نیز کسانی 
یـر بمب و بـاروت،  بوده‌انـد و هسـتند کـه باوجـود قـرار گرفتـن در ز
بـه صلـح و زندگـی برادرانـه و انسـانی فکـر کرده‌انـد و در این راسـتا 
تالش می‌کننـد. در ایـن میان شـهید مـزاری به ‌عنـوان یک عالم 
دینی نواندیش، مصلح و رهبرِ دلسوز و مردمی، همواره بر منطق 
کیـد و صلح‌طلبـی را فریـاد کـرد. بـدون تردید، صلح  گفت‌وگـو تأ
کـه بـر محـور عدالـت و  عادلانـه در افغانسـتان، یعنـی صلحـی 
کرامت انسانی رقم بخورد و بتواند حقوق شهروندی همۀ اقوام و 
شـهروندان و همـه اقشـار کشـور را تضمیـن و تأمیـن کنـد، صلـح 
مـردم  بـود.  مـزاری  اسـتاد  شـهید  رهبـر  مطالبـات  از  عادلانـه 
افغانسـتان نیـز آرزوی تحـق صلحـی را دارنـد کـه در آن عدالـت و 
احقاق حقوق همۀ مردم رعایت شده باشد. صلح قبرستانی و 
سـکوت اجبـاری در برابـر سـتم و تبعیـض و حقکشـی مطلـوب 

جامعه نیست.
  مردم رنج کشیدۀ افغانستان، از جنگ و ناامنی به شدت 
زندگـی  و  همزیسـتی  صلـح،  تشـنۀ  و  شـده‌اند  خسـته 
مسـالمت‌آمیزند. قتـل، تـرور و وحشـت بـه حـدی مـردم را رنـج 
داده‌انـد کـه بـا کلمـات قابل توصیف نیسـت. مـردم رنج دیـده از 
جنـگ، بـرای زودتـر برقـرار شـدن صلـح، ‌روزشـماری می‌کننـد. 
متأسـفانه آن‌چـه از ظاهـر رونـد صلـح در کشـور بـر می‌آیـد. مسـیر 
نمی‌شـود؛  پیمـوده  مـردم  بـرای  عدالـت  محوریـت  بـا  صلـح 
باج‌دهی به گروه تروریستی طالبان و مسابقۀ کشورهای غربی و 
شرقی و همسایه‌های افغانستان، برای برقراری ارتباط با طالبان 
کـه عامـل اصلـی جنـگ و خشـونت‌اند، از یک‌سـو و در حاشـیه 
قـرار گرفتـن منافـع مـردم افغانسـتان کـه قربانیـان اصلـی جنگ و 
خشـونت‌اند، در ایـن مصالحـه، از سـوی دیگـر، نشـانۀ بیراهـه 

ایـن  ایـن وصـف، معلـوم نیسـت  بـا  رفتـن رونـد صلـح اسـت. 
مصالحه به همان صلحی بینجامد که مردم بی‌گناه و قربانیان 

جنگ و ترور، منتظر آن هستند. 
بدیهـی اسـت کـه تحقـق صلـح نیـاز بـه بسـترها و شـرایطی 
دارد کـه اگـر آن بسـترها محقـق و عملـی نشـود، صلح نیز محقق 
نخواهـد شـد، در ایـن مقالـه بـه طـور فشـرده، بسـترهای تحقـق 

صلح عادلانه ازدیدگاه شهید مزاری مرور شده است.

اشارۀ مفهومی
است  توافق  و  آشتی  سازش،  معنای  به  عربی،  واژۀ  صلح، 
و  )نساء، 35  کریم  قرآن  در  و   )13248/ )دهخدا، 91373، 
و  روایات )کلینی، 1407ق.  19/2، 60  و  128؛ حجرات، 10( 
250/7(، در معانی یادشده به‌کار رفته است. اصلاح نیز از ریشۀ 
صلح و به معنای آشتی )انفال، 1؛ حجرات، 9( و ترک مخاصمه 
مسلمانان  از  گروه  دو  میان  یا   ،)128 )نساء،  فرد  دو  میان 
کفار )طوسی،  و  نیز سازش میان مسلمانان  و  )حجرات، 9( 
التبیان، 1409ق.، 2/ 185( به‌کار رفته است. همچنین واژۀ 
قرآن )بقره،  و مسالمه در لغت )فیومی، 287(،  سلم، سلام 
208؛ انفال، 61( و روایات )کلینی، 1407ق.، 52/8( به معنای 
آشتی و سازش آمده است. در عرف سیاسی، صلح و مصالحه 
جنگ،  حال  در  کشور‌های  میان  مخاصمه  عدم  پیمان  به 

اطلاق می‌شود )طلوعی، 1377،  602(. 
صلـح و مصالحـه بـا اصطلاحاتـی ماننـد اَمـان، بـه معنای 
تأمیـن جانـی، مالی و ناموسـی )کلینـی، 1407ق.، 30/5 ـ 31(، 
بـه معنـای قـراردادِ آتش‌بـس موقـت )راونـدی،  هُدنـه و مهادنـه 
1405ق.،  354/1 ـ 355( و موادعه و معاهده به معنای پیمان 
ترک جنگ و مخاصمه )طوسی، المبسوط، 1387ق.،  51/2 

ـ 56؛ عبدالمنعم، 1999م.،  370/3 و450( در ارتباط است. 

صلح و جنگ در اسلام
مهم‌تریـن  از  جهانـی  عادلانـۀ  صلـح  برقـراری  بـرای  تالش 
رسـالت‌های پیامبـران)ع( پـس از توحیـد و پرسـتش خـدا بـوده 
امـت  میـان  آملـی، 1389، 189( و صلـح در  اسـت )جـوادی 
مسـلمان، نظریه‌ اصولی و اساسـی اسلام است )شمس‌الدین، 
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1997م، 17(. قـرآن صلـح را »خیـر« و امـری پسـندیده شـمرده 
بـه  دفاعـی،  آمادگـی  بـر  کیـد  تأ ضمـن  و   )128 )نسـاء،  اسـت 
کـه اگـر دشـمنان بـه آشـتی تـن  پیامبـر)ص( دسـتور داده اسـت 
دهند، از صلح و آشتی استقبال کند )انفال، 60 ـ 61(. در سال 
هفتـم هجـری پیامبـر اکـرم)ص( بـا شـرایط ویـژه‌ای بـا مشـرکان 
قریـش در منطقـۀ حدیبیـه در نزدیکـی مکـه صلح کـرد )واقدی، 
1409ق، 571/2 ـ 613؛ مفیـد، 1413ق.، 121/1(. همچنیـن 
امیرالمؤمنیـن)ع( بـه مالـک اشـتر کارگـزار خود در مصر سـفارش 
مـورد پسـند خداونـد  کـه  را  کـه پیشـنهاد صلـحِ دشـمنان  کـرد 
است، رد نکند؛ ولی از مکر دشمن نیز غافل نشود )نهج‌البلاغه، 

ن53، 471(.

رهبر شهید استاد مزاری، منادی 
صلح عادلانه

شـهید مـزاری بـه عنـوان فریادگـر منطـق تفاهـم و گفت‌‌وگـو بـرای 
رسـیدن بـه زندگـی در سـایۀ صلـح، نمـاد عدالت‌خواهـی و فریاد 
خفتـه چنـد قرنـه هزاران شـهید و میلیونها انسـان مظلوم اسـت، 
که در طول چند قرن، صدای‌شان در گلو خفه شده بود. شهید 
مـزاری بـا درک عمیـق دردهـای مـردم و نیـز فکـر روشـن بـرای راه 
بـرای  را  مشـخصی  راهکارهـای  حالـت،  ایـن  از  رفـت  بیـرون 
رسـیدن به زندگی صلحآمیز، پیش روی مردم و حاکمان کشـور 
گذاشت. بنابراین، پرداختن به زوایای اندیشۀ شهید مزاری، به 

عنوان یک مصلح عدالت‌طلب، مطمح نظر هست. 
در  صلـح  صادقانـۀ  مطالبـۀ  کـه  اسـت  شـاهد  تاریـخ 
افغانسـتان از دهـۀ هفتـاد توسـط رهبـر شـهید اسـتاد مـزاری بـا 
قبـضِ  متوهـم  جبهـۀ  روز،  آن  ولـی  شـد؛  فریـادزده  یـاد  ز اصـرار 
قـدرت، صـدای صلح‌طلبـی ایشـان را بـا گلولـه و بـاروت پاسـخ 
دادنـد. با سـبز شـدن قـارچ گونۀ گروهک طالبـان، در دهۀ هفتاد 
از لانـۀ شـرارت و تروریسـم بـاز جبهـۀ جنگ‌طلـب، از طالبـان 
حمایـت و آنـان را همراهـی و کمـک کردنـد؛ اما پس از سـه دهه و 
انـدی جنـگ و خشـونت و تـرور، بـاز بـه همـان منطـق تفاهـم، 
و  آورده  رو  بـود،  شـهید  رهبـر  خواسـتۀ  کـه  صلـح  و  گفت‌وگـو 
افغانستان و مردم رنج کشیدۀ آن، برای نجات خود، نیاز شدید 

به منطق گفت‌وگو برای رسیدن به صلح پیداکرده است.

 بسترهای تحقق صلح عادلانه را از نگاه شهید مزاری:
زندگـی  بـرای  عدالـت  تحقـق  بـر  مـزاری  شـهید  اهتمـام 

صلح‌آمیز 
 صلح، با ظلم و ستم قابل جمع نیست، تحقق عدالت و 
برادری میان مردم، از مؤلفه‌های بنیادین تحقق صلح در یک 
که  است  تبعیض  و  ستم  اثر  در  زیرا  میآید؛  شمار  به  جامعه 
زمینه‌های جنگ و درگیری فراهم میشود و نزاع و کشمکش در 
مردم  بوده است.  استوار  تبعیض  و  بنیان ظلم  بر  دنیا همواره 
افغانستان در طول تاریخ این کشور شاهد ظلم، ستم و تبعیض

های عریان بوده‌اند. زندگی در سایۀ صلح در این کشور همواره 
به عنوان یک آرزو بر دل مردم باقی مانده است. استاد شهید 
اصلی  استراتژی  را  عدالت  تحقق  جهت  همین  از  مزاری، 
مبارزات خود قرار داد و رعایت عدالت را به عنوان مؤلفۀ اساسی 

زیست برادرانه مطرح کرد. ایشان در این باره گفته است:
»هدف ما تشـکیل یک حکومت اسالمی، مردمی، فراگیر 
و مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانستان است ما می‌خواهیم 
سـتم‌های چندیـن قرنه بر مردم افغانسـتان پایـان یابد و جامعه

و  تفاخـر  برتریگـری،  تبعیـض،  از  آن  در  کـه  آیـد  وجـود  بـه  ای 
افزون‌خواهـی خبـری نباشـد و کلیـۀ مـردم افغانسـتان از هـر قـوم و 
نژاد و یا هر رنگ و زبان، برادرانه و برابر زندگی نمایند... خواست 
ما تأمین عدالت، برابری و برادری میان مردم افغانستان است« 

)فریاد عدالت، )1373(، 68(.
البته شهید مزاری به مقولۀ »عدالت« به عنوان بیت‌الغزل 
اندیشـه و سـیرۀ مبارزاتـی خـود پرداخـت، در فـرازی از سـخن و 
خواسته شهید مزاری که طرح کردیم، ایشان، تشکیل حکومت 
اسلامی مردمی، فراگیر و مبتنی بر عدالت‌اجتماعی را به عنوان 
هـدف بـرای خـود و سیاسـت حـزب وحـدت اسالمی مطـرح 
کـرده اسـت. ایشـان نقطـۀ پایـان گذاشـتن بـه سـتم‌های چندین 
قرنه بر مردم افغانسـتان را از خواسـته‌های بنیادین خود برشـمرده 
است که خود یادآور یک تاریخ مملو از ستم و ناروایی، تبعیض 

و بی‌عدالتی بر کلیۀ مردم افغانستان است. 
نکتۀ دیگر در سخنان رهبر شهید به وجود آمدن جامعۀ 
افغانستان  کشور  در  افزون‌خواهی  و  تفاخر  تبعیض،  از  عاری 
که در صورت تحقق چنین جامعه و سیستمی، زندگی  است 
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برادرانه محقق خواهد شد و رهبر  برادرانه، صلح‌آمیز و زندگی 
شهید دوبار در ذیل بیان خود بر تحقق و تأمین عدالت، برادری و 
برابری که مستلزم و بیان دیگری از زندگی در سایۀ صلح است 
شکل  به  را  صلح  و  عدالت  پیوند  ایشان  است.  کرده  کید  تأ

کید ویژه، آن را مطرح کرده بود. عمیق آن درک کرده بود و با تأ

منطقِ پرهیز از جنگ‌ و تأکید بر 
تفاهم و گفت‌وگو

افغانسـتان در دهۀ شـصت مورد تجاوز مسـتقیم شوروی سابق 
قرار گرفت و مردم سـتم دیدۀ این کشـور با مقاومت و همدلی در 
برابـر ایـن تجـاوز پیـروز شـدند، مردمـی کـه طعـم تلـخ جنـگ را بـا 
کـرده بودنـد، پـس از پیـروزی بـر ارتـش  ذرات وجـود خـود لمـس 
سرخ، به شدت تشنۀ صلح و ثبات بودند؛ اما مسابقۀ قدرت
های پیدا و پنهان بزرگ و ذینفع در قضایای افغانستان، خواب 
بودنـد،  دیـده  تاریخـی  مظلـوم  مـردم  ایـن  بـرای  دیگـری  آشـفتۀ 
جنـگ وارد فـاز جدیـد میشـد تـا بـرای مـدت طولانـی دیگـر مـردم 
منافـع  جهـت  در  باشـند  طعمـه‌ای  افغانسـتان  مظلـوم 
توسـعه‌طلبانه و نامشـروع آنـان، اسـتاد مـزاری کـه درک عمیـق از 
کشـور داشـت، ضمـن ایسـتادن بـر  جوانـب قضایـای پیرامونـی 
بـرای آحـاد مـردم افغانسـتان، خواسـتۀ  اصـول عدالت‌خواهـی 
محوری خود را بر تحقق صلح و زندگی مسـالمت‌آمیز و برادرانۀ 
بـا هـر  بـه هـر بهانـه و  کـرد و همـواره و  مـردم افغانسـتان متمرکـز 
شخص و گروه داخلی و خارجی دخیل در قضایای افغانستان 
بر کلید واژه‌های »جنگ راه‌حل نیست«، و »تنها راه‌حل مسئلۀ 

کید کرد. افغانستان گفت‌وگو و تفاهم است« تأ
رهبر شهید استاد مزاری می‌گوید:

که... طرفدار جنگ نیستیم و جنگ را  گفتیم  »ما مکررا 
کابل آزاد شده،  ما در  که  راه‌حل نمیدانیم. از اول هژده ماهی 
این‌جا بودیم، این مطلب ]دوری از جنگ[ را عملا پیاده کردیم. 
که جنگ در افغانستان  از نگاه تئوری هم معتقد هستیم  ما 
که  راه‌حل نیست، تفاهم راه‌حل است. بر این مبنا، هر وقتی 
جنگ پیش آمده، بر ما تحمیل شده، روزهای اول، ما آتشبس را 
امضا کردیم. هرکس از داخل پیشنهاد کرد، ما میانجی میشویم، 
کشورهای خارج هم اگر آمدند، پاکستان، ایران،  ما پذیرفتیم، 

دلیلی  این  پذیرفتیم.  ما  شدند،  میانجی  سعودی،  عربستان 
است که ما طرفدار جنگ نیستیم. وقتی طرفدار جنگ نیستیم، 
جنگ  سر  ما  باشد،  نداشته  سرجنگ  ما  با  که  تنظیمی  هر 
نداریم... وقتی که پس از توافقنامۀ جلال‌آباد، هیأت آتش‌بس در 
این جا آمد، بلافاصله پذیرفتیم؛ ولی این در ظاهر آتش‌بس بود؛ 
ولی شورای نظار با ما جنگ داشت و نمونۀ آن این بود که در آن 
کشید، هزار نفر از مردم غیر  که دوازده روز طول  جنگ شدید 
نظامی زخمی شدند،... در ظاهر این مسئله آتش‌بس بود؛ ولی 
)فریاد  بود«  جدال  و  جنگ  مردم  بالای  این‌جا  روز  شبانه  هر 

عدالت، 1373، ص 258- 259(.
چـه  جنـگ  از  این‌کـه  دربـارۀ  سـؤالی  جـواب  در  ایشـان 
خاطرهـای دارد، بیـزاری و انزجـار خـود از جنـگ و خشـونت را 
کـه  نکتـه  ایـن  بـر  کیـد  تأ از  پـس  از جملـه  اسـت،  یـادآور شـده 
راه‌حـل  را  جنـگ  و  اسـت  نبـوده  جنـگ  طرفـدار  هیچ‌گاهـی، 
کـرده اسـت: »جنـگ  قضایـای افغانسـتان نمی‌دانـد، تصریـح 
هیچ‌گاهـی بـرای مـن شـیرینی نداشـته کـه بـه عنـوان خاطـره یـاد 
کنـم، ]جنـگ[ همـه‌اش تلـخ اسـت و از آن بـدم می‌آیـد و از نـگاه 

اسلام محکوم است« )ضیایی، 1388، ص 245(.
یـادی از محتـوای یـاد شـده در رابطـه بـا تنفـر از  نمونه‌هـای ز
کید بر منطق تفاهم و گفت‌وگو و توضیح ریشـه‌های  جنگ و تأ
جنـگ از سـخنان رهبـر شـهید بـه یـادگار مانـده اسـت )منشـور 
بـرادری،  )1393(، 377؛ احیـای هویت، ]بی‌تا[، 261، 229(. 
ولی در زمانۀ خودش این سخنان دلسوزانه و دغدغۀ دردمندانه 
رهبـر عدالت‌خـواه مـا را گـوش شـنوایی نبـود؛ آن زمـان، صـدای 
گلولـه پاسـخ داده میشـد؛ منطـق  صلح‌طلبـی رهبـر شـهید بـا 
اسـتقبال میکردنـد؛ شـیوۀ  بـا تخاصـم  را  مـزاری  اسـتاد  تفاهـم 
گفت‌وگـو را بـا بـاروت جـواب میدادنـد. بدیهـی بـود کـه ایشـان بـر 
کنـد.  مبنـای حکـم عقـل و شـرع از خـود و مـردم مظلـوم دفـاع 
این‌گونـه اسـت کـه بنـد بند سـخنان ارزشـمند رهبر شـهید قابل 

تحلیل و تفصیل است.

استقبال بی قید و شرط شهید مزاری از 
صدای صلح‌طلبی 

در طـول حـدود سـه سـال جنـگ تحمیلـی علیـه حـزب وحدت 
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اسلامی به رهبری استاد مزاری تلاشهای زیادی در سطح ملی 
و بین‌المللـی بـرای صلـح انجـام گرفـت. در همـۀ ایـن حـوادث و 
در هـر شـرایط تلـخ، شـهید مـزاری بـدون هیـچ پیش‌شـرطی، بـه 
بـرج هشـت 1372 در  نـدای صلـح پاسـخ مثبـت داد. در اول 
کیـد کـرد کـه افغانسـتان، خانـۀ  دیـدار بـا شـورای صلـح، ابتـدا تأ
مشـترک همـۀ مـردم کشـور اسـت و مـردم از هـر قومـی، بـرادر هـم 
هسـتند. همچنین از تشـکیل شـورای صلح به گرمی اسـتقبال 

کرد، از جمله در این باره گفت: 
»مـا چـون از روز اول طرفـدار جنـگ نبودیـم، هـر صدایی که 
برای قطع جنگ بلند شـده اسـت، ما به آن صدا جواب مثبت 
داده‌ایم و هر دسـتی که دراز شـد، ما دسـت برادری داده‌ایم؛ ولی 
کـه در ایـن ده-یـازده مـاهِ  متأسـفانه شـما خـود شـاهد هسـتید 
گذشـته، جنگ‌های بسـیار شدیدی بر ما تحمیل شـد«. ایشان 
بـا یـادآوری تلـخ کشـتار مـردم بی‌گنـاه و ملکـی ادامه داده اسـت: 
»اگـر خارجی‌ها؛ پاکسـتان، ایـران، سـعودی‌ها... اقدام به صلح 
یـم، بیایید نظارت کنید؛ اگـر احزاب  کردنـد، مـا گفتیـم قبول دار
اقـدام کردنـد، گفتـم: بیایید، اگر شـورای آزادگان، تشـکیل شـد، 
احسـاس  صلـح[  ]شـورای  شـما  کـه  حـالا  بیاییـد،  گفتـم: 
مسـئولیت کرده‌اید، به شـما هم می‌گوییم: »هر طوریکه بتوانید 
جنـگ را خامـوش کنیـد، مـا طرفـدار آن هسـتیم« ایشـان ضمـن 
یادآوری این‌که شـب گذشـته تا صبح جنگ علیه مردم ملکی 
غـرب کابـل ادامـه داشـته اسـت و مـردم بی‌گنـاه کشـته و زخمـی 
شـده‌اند، در عیـن حـال، تصریـح کـرده اسـت: »بازهم می‌گوییم 
که ما طرفدار صلح هستیم نه طرفدار جنگ« )احیای هویت، 

]بیتا[، 210- 211(. 
ایشـان در جـای دیگـر مطالبـۀ صادقانۀ خـود، تحقق صلح 

عادلانه را این گونه بیان کرده است:
»ما طرفدار یک صلح و ثبات دایمی هستیم، ما معتقدیم 
جنگ،  جای  به  برادران  است.  صلح  آخرش،  جنگ  هر  که 
که  صلح را بپذیرند و همدیگر را تحمل نمایند، یگانه چیزی 
مردم افغانستان بعد از چندین سال جنگ به آن نیاز دارد، صلح 
و آرامش است«. )فریادعدالت، 316( شهید مزاری طرف مقابل 
خود را که در حال جنگ تحمیلی کور علیه او و مردمش بودند، 
کرده است و صادقانه آنان را به پزیرش صلح به  برادر خطاب 

جای جنگ فرا خوانده است، این نکته حاکی از صداقت و 
شخصیت بزرگ شهید مزاری حکایت دارد. سخنان صادقانۀ 
شهید مزاری در جهت تحقق صلح و پرهیز از جنگ و خشونت، 
بر صلح‌طلبی رهبر شهید است و همین منطق  نشان دقیق 
صداقت‌مندانه او را محبوب‌القلوب مردم و به خصوص نسل 

جوان قرار داده است. 

توجه به واقعیتهای عینی جامعۀ چند 
قومی افغانستان

بدیهی اسـت هر مصلحی که بخواهد در جامعۀ پیرامونی خود 
عمـل مصلحانـه موفقـی انجـام دهـد، ابتـدا بایـد واقعیت‌هـای 
عینی جامعه را به خوبی درک کند، سپس به آن واقعیتها توجه 
خاصی داشته باشد تا بتواند موفق عمل کند. از همین جهت، 
قومـی  چنـد  جامعـۀ  بـه  نسـبت  واقع‌گرایـی  بـر  مـزاری  شـهید 
کیـد ویـژه داشـت در مـوردی تصریـح کـرده اسـت:  افغانسـتان تأ
»بایـد مشـکل افغانسـتان از راه تفاهـم و پذیرفتـن واقعیت‌هـای 

افغانستان، حل شود« )ضیایی، 1388/ 233(.
ایشـان در سـخنانی بـا اعضـای شـورای صلـح، واقعیـت 
چند قومی بودن کشور را یادآوری کرده است و ریشۀ مشکلات 
را عـدم پذیـرش ایـن واقعیـت از سـوی برخـی بـر شـمرده اسـت و 
کید کرده است که وجود اقوام و احزاب در کشورهای جهان،  تأ
مشـکل ایجاد نمی‌کند؛ ولی در افغانسـتان باعث مشـکل می

شـود، بـرای این‌کـه مـا همدیگـر را نمی‌پذیریم)احیـای هویـت، 
]بیتا[، 210- 211(.

تاریخـی  موافقت‌نامـۀ  انعقـاد  از  هـدف  مـزاری  شـهید 
جبل‌السـراج را شکسـتن طلسـم انحصـار برشـمرده اسـت و در 
گفتـه بـود شـما قصـد حـذف  کـه  پاسـخ ادعـای فـاروق اعظـم 
توافقنامـه  آن  »در  گفـت:  صراحـت  بـه  داشـتید،  را  پشـتون‌ها 
حذف پشـتون‌ها مطرح نبود، فقط می‌خواسـتیم انحصار شـما 
را بشـکنیم« )ضیایـی، 1388، ص197( و نیـز در همیـن رابطـه 
تصریـح کـرد: »برداشـت عـده‌ای از بـرادران پشـتون این اسـت که 
در توافقات جبل‌السـراج، پشـتون‌ها حذف شـده بودند؛ نه، این 
کـه  کـه در این‌جـا شـده بـود، ایـن بـود  حـرف نبـود. یـک چیـزی 
انحصـار بشـکند، دیگـر در افغانسـتان انحصارطلبـی نباشـد« 
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)همان، ص176(. 
انحصارطلبی و ستم، زمینه و بستر نفاق و جدال است 
برای  مزاری  شهید  است.  کرده  سیاه  را  افغانستان  یخ  تار که 
رسیدن مردم افغانستان به زندگی در سایۀ صلح و عدالت، بر 
کید داشت. از مشکلات اساسی  شکستن طلسم انحصار تأ
که سیاست‌مداران این  کشور افغانستان این است  یخی  و تار
کشور واقعیت چند قومی و بافت موزایکی جمعیتی این کشور 
را نادیده می‌گیرند. عده‌ای می‌خواهند با انحصارطلبی، همۀ 
کشور را در اختیار و انحصار خود داشته  مراکز قدرت و منابع 
که انحصارطلبی را طرف‌های دیگر و  باشند. طبیعی است 
اقوام واحزاب دیگر نمی‌پذیرند و اینگونه، منازعه و جنگ، از 
بستر انحصارطلبی، بر مردم تحمیل می‌شود. اگر واقعیت چند 
سپس  و  شود  درک  منطقی  و  درستی  به  کشور  بودن  قومی 
موقعیت‌ها و مراکز  تصمیم‌گیری و قدرت و امکانات باتوجه به 
یع شود. بستر زندگی در سایۀ صلح  همان واقعیتها عادلانه توز
تحقق مییابد. از خواسته‌های اساساسی رهبر شهید همین 

مسئله بود. 
رهبر شـهید دربارۀ واقعیت چند قومی افغانسـتان تصریح 
کنیـم.  نفـی  نمی‌خواهیـم  را  نـژادی  هیـچ  »مـا...  اسـت:  کـرده 
اسـت،  پشـتون  اسـت،  تاجیـک  اسـت،  هـزاره  اسـت،  ترکمـن 
ایمـاق اسـت و دیگـر اقـوام هسـتند. همـۀ آن‌هـا بیاینـد در ایـن 
مملکت برادروار زندگی نمایند و هرکس به حقوق‌شان برسند و 
هرکـس دربـارۀ سرنوشـت خـودش تصمیـم بگیـرد. این حـرف ما 
اسـت. اگـر کسـی بیایـد نـژاد خود را حاکم بسـازد و دیگـران را نفی 

بکند، این فاشیستی است« )چراغ راه، 1388، 70(.

احیای تفکر و روحیه هم‌پذیری
شهید مزاری، به مناسبت‌های مختلف، بر تفاهم و همپذیری 
کیـد بـر سـخن  کیـد کـرده اسـت، او  ضمـن تأ مـردم افغانسـتان تأ
معـروف خـود کـه: »مـا وحـدت ملـی را در افغانسـتان یـک اصـل 
كـه مسـئلۀ  گفـت: »مـا در این‌جـا معتقـد هسـتیم  می‌دانیـم«، 
افغانستان وقتی حل می‏شود كه همۀ مردم و احزاب همدیگر را 
تحمـل كننـد و در صـدد حـذف یكدیگـر نباشـند. روش حـزب 
وحـدت ایـن اسـت كـه می‏گویـد راه‌حـل بـرای افغانسـتان، چـه از 

نـگاه اقـوام باشـد یـا احـزاب یـا مذاهـب، صرفـاً تفاهـم اسـت نـه 
حـذف یكدیگـر. وحـدت راسـتین هـم بعـد از تفاهـم بـه وجـود 
می‏آیـد، لهـذا هـر كسـی كه می‏آید بـرای حذف یك ملیت یا یك 
تنظیـم در افغانسـتان فعالیـت میك‏نـد، سـخت اشـتباه اسـت 

)احیای هویت، 1374، 148-146(. 
کـردن  دنبـال  و  خشـونت  و  جنـگ  دهـه  چهـار  از  پـس 
سیاسـت حـذف از سـوی عـده‌ا‌ی، ثابـت کـرده اسـت کـه نـگاه 
حذفـی نـگاه شکسـت خـورده بـوده اسـت و صاحبـان ایـن نگاه 
بالاخـره، ناگزیـر بـه هم‌گرایـی و قبـول واقعیت‌های عینی جامعه 
خواسـته‌های  اسـاس  نظـری،  نـگاه  از  آنـان  یـرا  ز بـود؛  خواهنـد 
عدالـت محـور شـهید مـزاری را پذیرفته‌انـد و بـا صراحـت بـه آن 
اذعان می‌کنند و شـب و روز، شـعار عدم تبعیض بین سـاکنان 
کشـور سـر می‌دهنـد، همچنیـن عدالـت را خواسـتۀ برحـق مردم 
اعالم می‌کننـد؛ ولـی هنـوز در مرحلـۀ عمـل بـر همـان سیسـتم 

باطلۀ حذف و زدن بر طبل تبعیض مشغولند. 
در  را  کشـور  مشـکلات  همـۀ  ریشـۀ  مـزاری  شـهید 
می‌گویـد:  و  دانسـته  کشـور  در  جریان‌هـا  برخـی  امتیازخواهـی 
»تمام جنجال‌ها و درگیری‌ها بر سر همین مسألۀ امتیازطلبی و 
حـذف هم‌دیگـر اسـت. ایـن امتیازطلبـی یـک دفعـه در چهـرۀ 
مذهب اسـت، یک دفعه در چهرۀ نژاد اسـت« )ضیایی، 170(. 
در کشـوری که اکثریت قاطع وجود نداشـته و سـاکنان کشـور را 
تشـکیل  اندکـی  تفـاوت  بـا  جمعیت‌هایـی  بـا  مختلـف  اقـوام 
می‌دهنـد، راه چـاره آن اسـت کـه نـگاه حذفـی و کوبیدن بر طبل 
انکار و فرافکنی برداشـته شـده و نگاه عدالت محور و مبتنی بر 
واقعیـت عینـی جامعـه حاکـم شـود، دیـر یـا زود، راه اصلـی حـل 
و  صلح‌طلبـی  و  گفت‌وگـو  تفاهـم،  راه  همـان  کشـور  مشـکل 
عدالت‌خواهـی اسـت کـه شـهید مـزاری بـر آن اصـرار داشـت. در 
شـرایطی فعلـی- بیسـت و شـش سـال پـس از شـهادت رهبـر 
شـهید، سیاسـت‌مداران کشـور بر این امر اذعان دارند و در قانون 
اساسـی کشـور نیـز ایـن نـگاه عدالت‌محـور لحـاظ شـده اسـت 
ولـی در عمـل، عـده‌ای، در همـان راه تبعیـض رواننـد و از هـر 
طریقی که شـده بر حذف اقوام از جمله هزاره از مرکزیت قدرت 
تالش می‌کننـد و همیـن حرکت غلط باعث مشـکلاتی اسـت 
کـرده اسـت و هـر روز قربانـی می‌گیـرد. مانـع  گرفتـار  کـه مـردم را 
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اصلـی تحقـق صلـح عادلانـه نیـز همیـن نـگاه حذفـی اسـت کـه 
اخیرا از سوی طالبان در نشست دوحۀ قطر، نسبت به شیعیان 

مطرح شد و باعث جنجال شد.

اصل قراردادن وحدت ملی برای 
رسیدن به صلح

یـاد در ویژگی‌هـای شـخصیتی و  کـه برجسـتگی ز از مقوله‌هـای 
اندیشـۀ شـهید مـزاری دارد، احسـاس وحدت‌گرایـی و بـرادری 
ملیت‌ها در افغانسـتان اسـت. در حقیقت، ایشـان روی مفهوم 
کید میکرد. شـهید مزاری  برابری همۀ ملیت‌های افغانسـتان تأ
مجـاز  را  جدیـد  انحصـار  و  ظهور اسـتبداد  مقابـل  در  سـکوت 
ندانسـته وظیفـۀ همـۀ مـردم را ایسـتادن در مقابـل برتری‌جویـی و 
تبعیـض می‌دانسـت؛ از ایـن‌رو، وحـدت اقـوام را برای رسـیدن به 
گفت‌وگـو سـرلوحۀ تالش  صلـح و عدالـت، از بسـتر تفاهـم و 
سیاسـی اجتماعـی خـود قـرار داد. شـهید مـزاری بـا تمـام وجـود و 
بارهـا بـر منطـق گفت‌وگـو بـرای رسـیدن بـه صلـح تالش کـرد و از 
حقـوق و مشـارکت اقـوام و اقلیت‌هـای مختلف به انـدازۀ نفوذ و 
حضور فیزیکی و واقعی آنان به طور مکرر سخن گفت )احیای 
هویـت/1/ 33 و 35( و بـر تبعیض‌هـای سیاسـی و موقعیت
‌هـای غضـب شـده براسـاس معیارهـای مبتنـی بـر زور و نـژاد بـه 
شـدت انتقـاد کـرد و بـا خـوی برتری‌طلبـی و تک‌صدایـی مبـارزۀ 
بنیادینی را آغازکرد. ایشـان ضمن تصریح نسـبت به موجودیت 
اقـوام سـاکن کشـور، حضـور همـۀ نژادهـا و قومیت‌هـا را در مراکـز 
تصمیم‌گیـری و سـر نوشـت سیاسـی حـق آنـان دانسـته و پنـدار 
برتری و تسـلط یک قوم ویک نژاد بر دیگران را حرکت فاشیسـتی 
و مـردود برشـمرد، ایشـان همچنین ختـم سـریال انحصارگرایی، 
حق‌کشـی و پایـان ایـن پـروژۀ تبعیضـی را خواسـتار شـد )احیـای 

هویت،1374، ص33(. 
شـهید مزرای با مطالعۀ مشـکلات تاریخی کشـور از بسـتر 
تخاصـم قومـی در کشـور، وحـدت را بـه عنـوان یـک اصـل بـرای 

خود و حزب وحدت اسلامی مطرح کرد و فرمود:
یـم كـه افتخـار كنیـم  یـم و حـق هـم دار »مـا ایـن افتخـار را دار
كـه وحـدت ملـی را در افغانسـتان مـا بـه وجـود آوردیـم« )احیـای 

هویت، 1374، 148-146(.

نگاه مثبت به وجود اقوام و استفاده از 
تعامل فرهنگی

و  قومـی  نفـرت  گسـترش  از  پیشـگیری  بـرای  مـزاری  شـهید 
بسترسازی برای وحدت و همدلی بین اقوام و در نتیجه جاری 
شـدن زندگـی صلح‌آمیـز میـان مـردم کشـور، بـه طـور شـفاف و بـا 
صراحت، حسـاب سـتمگران را از قوم و تبار آنان تفکیک کرده 
و تالش کـرد تـا خصومـت و دشـمنی میـان ملیت‌هـا را برطـرف 
سـازد. روی همیـن جهـت، در مواقـع مختلـف به روشـن‌گری در 
کـه وابسـته بـه  ایـن زمینـه پرداخـت؛ از جملـه فرمـود: »خاندانـی 
خـارج بودنـد، سـر باقـی مـردم ظلـم کردنـد و حـق طبیعـی مـردم را 
کردنـد« )ضیایـی، 1388، ص257( و نیـز می‌گویـد:  غصـب 
»اگـر بـه حسـاب قومیـت، بـه حسـاب نـژاد ظلـم می‌نماینـد، این 
اسـت«  قدرت‌طلـب  اشـخاص  یـا  شـخص  بـه  مربـوط  ظلـم 

)همان، ص258(.
شـهید مـزاری بـه خوبـی درک کـرده بـود کـه بافـت موزایکـی 
افغانستان و سابقۀ ستم و تبعیض سیستماتیک در کشور فقط 
بـا داروی وحـدت و همدلـی بیـن اقـوام قابـل حـل اسـت و بارهـا 
کـه راه‌حـل مشـکل افغانسـتان تفاهـم، هم‌پذیـری و  کـرد  فریـاد 
وحـدت اسـت. ایشـان بـه همـان میـزان از حـرکات نفـاق انـداز و 
تشـتت برانگیـز بیـزاری جسـت و ایـن دردهـا را بـه صراحـت بـا 

ملت افغانستان در میان گذاشت.
در  و  کابل  در  که  کسانی  تعداد  »یک  گفت:  جمله  از 
افغانستان می‌خواهند تفرقه ایجاد نمایند تا خودشان بر حکومت 
باقی بمانند، این مسئلۀ )پشتون، هزاره، تاجیک، ازبیک…( را 
بود،  جنگ  سیاف  اتحاد  و  ما  بین  که  وقتی  می‌زنند.  دامن 
می‌گفتند: جنگ بین پشتون و هزاره است. بعد از جنگ‌های 
حکمتیار و وزارت دفاع مسألۀ بین فارسی‌زبان و پشتون را مطرح 
مذهب  و  نژاد  عنوان  به  را  جنگ‌ها  این  از  یک  هیچ  کردند… 
نمی‌دانیم؛ بلکه از طرف عناصر قدرت‌طلب بر مردم افغانستان 

تحمیل شده است« )همان، ص  237- 238(.
در بیـان دیگـر می‌گویـد: »مـردم افغانسـتان سـیصد سـال بـا 
هـم یـک جـا زندگـی کردنـد و این‌جـا هـم فارسـی زبـان بـود و هـم 
پشـتو زبـان، هـم شـیعه بـود و هـم سـنی و تمـام اقـوام بـا هـم بـرادر 
کـه  اسـت  ایـن  افغانسـتان  مـردم  بـرای  مـن  توصیـه  و  بودنـد… 
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جنگ‌های تنظیمی را به جنگ‌های قومی و مذهبی نکشانند 
کـه بـه نفـع مـردم افغانسـتان نیسـت« )همـان، ص237( و در 
جای دیگر می‌گوید: »در طول شـانزده ماه گذشـته، سیاسـت‌ها 
بـرای ایجـاد خصومـت میـان ملیت‌هـا عملـی شـد«.  )احیـای 

هویت، ]بیتا[، 210- 211(. 
کـه  ملـی  و  دینـی  تعهـد  و  دوراندیشـی  بـا  مـزاری  شـهید 
یـک  عنـوان  بـه  افغانسـتان  ملیت‌هـای  این‌کـه  بـرای  داشـت، 
درد  افغانسـتان  مـردم  و  شـود  شـناخته  رسـمیت  بـه  واقعیـت 
مشـترک را احسـاس کنند، از حکومت صبغت‌الله مجددی به 
کـه ایـن حکومـت، هیـچ حقـی  کـرد، در حالـی  گرمـی اسـتقبال 
بـرای مـردم هـزاره قائل نشـده بود. ایشـان هم چنین با بلند نظری 
و بـه صـورت منطقـی بـرای تفکیک جنایتـکاران از تبار آنـان و به 
هـدف زدودن زمینه‌هـای نفـاق قومـی می‌گویـد: »قدرت‌طلبـی و 
انحصارطلبـی یـک تعـداد کـه خالف مسـیر اسالمی و انسـانی 
رفتـار می‌نماینـد، متعلـق بـه ایـن نـژاد و آن نـژاد نیسـت و مـا بایـد 
امروز تجدید نظر کنیم، درست است که عبدالرحمان شصت 
فی‌صـد مـردم مـا را از بیـن بـرده اسـت، نـه همـۀ پشـتون‌ها… مـن 
معتقـدم در این‌جـا در طول تاریخ گذشـتۀ افغانسـتان حکومت 
ملـی و اسالمی بـه وجـود نیامده اسـت؛ اما یک خانـدان و تعداد 
)ضیایـی،  اسـت«  کـرده  ظلـم  مـا  مـردم  بـالای  قدرت‌طلـب، 

)1388(، ص108(.
این نگاه ژرف و موشـکافانۀ رهبر شـهید، مبنی بر تفکیک 
کید بر انحصار جنایت بر  جنایت‌پیشه‌گان از قوم و تبار آنان و تأ
یـک خانـدان و نـه یـک قـوم، حاکـی از دغدغـۀ وحدت‌طلبـی، و 
داعیـۀ عدالت‌خواهـی، بـرای رسـیدن به زندگی در سـایۀ صلح، 
همگرایـی و همدلـی بیـن اقوام افغانسـتان اسـت. همـان چیزی 
کـه بـا تأسـف دیگـر سـران سیاسـی از تحقـق و فهـم آن عاجـز و 
شکسـت  فاشیسـتی  نـگاه  بـا  جهـت  همیـن  از  بودنـد.  ناتـوان 
خورده، دور باطل سیاست را پیموده و در جاه زده یا به عقب بر 
دیـدۀ  رنـج  مـردم  چشـم  بـه  باطـل،  نـگاه  ایـن  دود  و  می‌گردنـد 

افغانستان می‌رود.
شـهید مـزاری بـه دولـت مدرن برای رسـیدن مـردم به صلح 
کـرد و  عادلانـه می‌اندیشـید و بـرای آن طرح‌هـای مشـخص ارائـه 
میکانیسـم تدویـن قانـون اساسـی، برگـزاری انتخابـات عادلانـه، 

عرصه‌هـای  در  محـروم  ملیت‌هـای  و  اقـوام  سـهم‌گیری 
تصمیم‌گیری کلان و طرح سیستم فدرالی و چگونگی عملیاتی 
شـدن هم‌پذیری و هم‌زیسـتی اقوام کشـور را از دل جنگ و باران 
کـرد. او اگـر از شـر جنگ‌طلبـان وحشـی در  گلولـه و بـاروت ارائـه 
امـان بـود و به ایشـان فرصت می‌دادنـد، به یقین طرح‌های بزرگی 
بـرای نجـات کشـور ارائـه مـی‌داد. شـهید مـزاری برمبنـای منطـق 
قـرآن و ارادۀ الهـی، محبـوب قلب‌هـای مـردم اسـت؛ کسـانی که 
و  نیـک  کارهـای  و  داشـته  بـزرگ  خـدای  بـه  راسـتین  ایمـان 
اصلاح‌گرایانه انجام دهد، محبوبیت او در میان مردم را هدیه او 
ـوا 

ُ
عَمِل وَ  آمَنُـوا  ذیـنَ 

َّ
ال إِنَّ  می‌فرمایـد:  کـه  چنـان  می‌کنـد، 

ا )مریـم، 96(؛ بـه یقیـن،  حْمـنُ وُدًّ هُـمُ الرَّ
َ
الِحـاتِ سَـیَجْعَلُ ل الصَّ

کـه ایمـان آورده و عمـل نیکـو انجـام دهنـد، بـه زودی  کسـانی 
خداوند رحمان، محبت او را در دل مردم می‌اندازد.

نتیجه‌گیری
شـهید مـزاری، از تمـام تـوان خـود بـرای تحقـق بسـترهای ایجـاد 
صلـح عادلانـه و همدلـی میـان اقـوام و ملیت‌هـای افغانسـتان 
تابـع  ملیت‌هـای  همـۀ  حقـوق  احقـاق  بـرای  و  کـرد  اسـتفاده 
افغانسـتان، سـنگ تمـام گذاشـت و هرگـز بـه منافـع کلان ملـی 
و  بحرانـی  لـو  و  شـرایطی  هیـچ  در  مـزاری  شـهید  نکـرد.  پشـت 
تنهـا  بـه عنـوان  گفت‌وگـو  و منطـق  از صلـح عادلانـه  جنگـی، 
راه‌حل مشـکل کشـور، غافل نشـد. اسـتاد شـهید، تمام هسـتی 
خـود را در پـای منافـع مردم گذاشـت تا یک سیسـتم قابـل دفاع و 
عدالت‌خواهانه که زندگی صلح‌آمیز مردم در آن تضمین شـود، 
تحقـق یابـد، او با ایثار جان، ادبیات ماندگار گفت‌وگو، وحدت 
و همدلـی، عدالـت بـرای همـه و احقـاق حقـوق همـۀ تابعیـن 
کشـور را بـه میـراث گذاشـت. رهبر شـهید اقـوام محـروم را از انزوا و 
خودباختگی تاریخی و تحمیلی بیرون آورد و آنان، به خصوص 
ملـت هـزاره را بـه خـود بـاوری رسـاند. تحقـق صلـح عادلانـه و 
زندگـی برادرانـه در افغانسـتان، باتوجـه بـه اندیشـه و سـیرۀ شـهید 
مـزاری وابسـته بـه احیـای روحیۀ هم‌پذیـری و دوری از سیاسـت 
حـذف و انحصـار، تحقـق وحدت ملـی، توجه بـه واقعیت‌های 
افغانسـتان، رعایـت عدالـت در جامعـه، بـه رسـمیت شـناختن 

حقوق همۀ اقوام و مذاهب در کشور است.
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